
 قواعد فقه جزائي    - خدري 

 

 
 دانشگاه جامع علمي كاربردي

 دادگستري كل استان بوشهر مركز
 

 :جزوه عنوان 

 آقاي خدريجناب : استاد 
 

 

 2: تعداد واحد 
 ساعت عملي  --ساعت نظري    32:  )طبق سيلابس ( ي ساعت كلاس

 صفحه 9: تعداد صفحات 
  

   : گانتهيه كنند
 مهدي زنده بودي -  سجاد شريفي نيا - مهدي دست اورنجن
ir.blog.jozveh.www 

1393 زمستان   

 



 

١

 
 
 

١ 

ي كردن ...!ند 
  !

ت دعا مي
رج

ان بود
 آمدنت
يك الفر

 

 

 

مت بار
هم براي

ل لوليك
 

 

كاش نام
 شهر ه
هم عجل

ري 

 
م مردم
 اله

زائي    - خدر

 

ت تمام

قواعد فقه جز

 آنوقت

 ق



 قواعد فقه جزائي    - خدري 

 

٢ 

 
 

 فهرست مطالب
 صفحه عنوان

 3 صول فقه ا

 3 اصول فقه تعريف

 3 فايده علم اصول

 3 قرعه

 3 شبهه

 4 دلائل اثبات قائده قرعه

 5 قائده اكراه

 5 تفاوت اكراه با اضطرار

 6 قاعده نفي عسر و حرج

 7 قاعده ميسور

 8 قاعده صحت

 8 دلايل حجت بودن اصل صحت

 
 



 قواعد فقه جزائي    - خدري 

 

٣ 

 
 ن استفاده ميشودآمسايل است كه براي استنباط احكام شرعي از  صول فقه يك سري احكام وا :صول فقه ا
 

عبارت است از قواعدي كه براي استنباط واستخراج احكام شرعي مورد استفاده قرار مي  :اصول فقه  تعريف
 گيرد

 

 اي دارد فايده علم اصول براي بدست آوردن احكام شرعي از انجايي كه هر علمي ثمره وفايده  :فايده علم اصول
وبسياري از  است وموضوع علم اصول عبارت است از استنباط احكام شرعي )واجب مستحب حرام مكروه مباح(پنجگانه

 .قوانين جزايي وحقوقي از قوائد فقه استنباط مي گردد
 
 حقوقيقه قواعد ف.2  جزاييقواعد فقه .1بر دونوع هستند  قواعد فقه  

 
 ودر عرف معني قرعه مشخص است قرعه در اصطلاح فقه وحقوق

قرعه عبارتست از روشي كه براي رفع تحير وامكان تصميم گيري در جايي كه هيچ توجيهي براي انتخاب 
 يك طرف وجود نداشته باشد

اين  نداشته باشد در برتري يدن يك طرف ترديد وذوبرگ شد تحير پيدا به طور كلي هرجا در تصميم گيري ترديد و
از روايات استفاده مي شود هر مجهولي كه بين چند مورد  نچه كه فقها گفته اند وآ موارد قائده قرعه جاري مي شود و

 .باشد وهيچكدام برتري نداشته باشد قائده قرعه جاري مي شود
 

 شبهه موضوعيه-2  شبهه حكميه -1: شبهه در دو صورت است 

حالي است كه مكلف حكم موضوع را مي داند وبه عنوان مثال مي داند كه شراب حرام در  :شبهه موضوعيه  -1
 شرعي است ولي نمي داند از اين مايعاتي كه در بيرون وجود دارد كداميك شراب است

شخص ومكلف حكم موضوع را نمي داند به عبارتي نسبت به حكم موضوع جاهل است وبه عنوان  :شبهه حكميه  -2
كه در بيرون وجود دارد شراب است ولي نمي داند كه در دين اسلام يا خورن شراب حرام است  تظرفيس مثال مي داند

 يا نه

قائده قرعه در شبهه موضوعيه حكميه اشنا شديم ذكر اين موضوع لازم است كه  بعداز اينكه با شبهه موضوعيه و
به كار مي رود كه حكم موضوع مشخص  بايد توجه داشت كه قرعه در جايي و جاري مي شود نه در شبهه حكميه

حكم  اب است ورمثلا مي دانيم كه از اين ظرف هايي كه وجود دارد يكي از آنها ش ن مردد باشدآباشد ولي موضوع 
اما اگر حكم قضيه ترديد بود  شراب خوردن حرام است ولي نمي دانيم كداميك است در اينجا از قرعه استفاده مي شود
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نمي توان با قائده قرعه حكم را  و بايد از راه هاي اثبات احكام مانند استفاده از ادله ويا اصول علميه حكم را بدست آورد
 .ثابت كرد

همچنان كه گفته شد كاربرد قائد قرعه شبهه موضوعيه است بنابراين بايد توجه داشت كه اگر بتوان چنين 
ز اصل علمب برطرف كرد بايد چنان كرد ومجالي براي قرعه وجود شك وشبهه اي را با دليل يا با استفاده ا

اگر در مالكيت مالي اختلاف باشد ويكي از طرفين دعوا بتوانند شاهد بياورد در اين حال بايد : نداردمثال
 طبق شهادت شاهد رفتار كرد نه قائده قرعه

 

 : دلائل اثبات قائده قرعه
ادعاي دو يا چند نفر  است هرگاه چيزي ويا حقي مورد مطالبه ودرخواست واز رفتار خردمندان چنين : بناي عقلا -1

وجود نداشته باشد بايد به قرعه رو آورد واين رفتار عقلايي در بين همه خردمندان  حجتباشد ودليلي براختصاص يك 
ندگي گذشته عالم وجود دارد كه اين موضوع برخواسته از درك عقلاني واين روشي است كه هميشه وهمه جادر ز

 ايشان وجود داشته است وثانيا از طرف شرع مقدس اسلام هم رد نشده است

 سوره ال عمران 40سوره صافات وايه 141تا 139داستان حضرت يونس پيامبر يه :تاييد قائد قرعه در قرآن   -2

ز قائده قرعه استفاده كرد روايات متعددي از ائمه روايت شدهدر هر مجهولي مي توان ا:تاييد قائد قرعه در روايات -3
راوي از امكام سوال كرد مگر نه اينكه در قرعه گاهي خطا مي رود وگاهي با واقعيت مطابقت دار پس چگونه ميتوان به 

مردي با خود :قرعه اعتبار كرد امام مي فرمايد هرچه را كه خداوند حكم كنند درست است؛روايت ديگر از امام صادق
غلام به او ارث رسيد نميدانست كه كداميك را آزاد نمايد  3كه مالك شود را آزاد كن اتفاقا  عهد كرد كه اولين غلامي

چه حكمي : ع  روايت ديگر از امام صادق و لذا امام صادق فرمودندكه قرعه بكشد وبه هريك اثابت كرد آنرا آزاد نمايد
 حضرت يونس اشاره فرمودند عادلانه تر از حكمي كه با قرعه معلوم شودوسپس به ايه قران در باره

 لذا در بسيار از موارد نيز فقها با استناد به قاعده قرعه رجوع كرده اند مانند مسئله ارث خنثي

با توجه به موارد وماهيت قرعه كه تنها وخرين راه ايا مي توان اثر قائده قرعه را ناديده گرفت ؟ سوال اينجاست كه
نتيجه قرعه نامعقول به نظر ميرسدخصوصا كه روايات معصومين را دليل مشروعيت آن مي  حل مجهول است نپذيرفتن

 دانيم

نست كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت بين شركا افراز ميشود وگرقيمي باشد آق م ترتيب تقسيم  598ماده
 ء از قاعده قرعه استفاده ميشودبرحسب قيمت تعديل مي گردد وبعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركا

اكراه در لغت به معني واداشتن شخصي به انجام كاري كه براي او ناخوشايند است البته ذكر اين نكته لازم : قائده اكراه
 اكراه بايد همراه با جبرويا زور باشدومعناي اصطلاحي اكراه هم همين است است كه
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اينكه  -2اما اضطرار براثر فشار دروني است – شار بيروني حاصل مي شوداكراه براثر ف -1  :تفاوت اكراه با اضطرار
بدين صورت تمامي  اكراه باعث از بين رفتن اراده ميشوديعني در اكراه اراده واختيار شخص به كلي از بين ميرود و

ز بين نمي اعمال حقوقي كه فرد مكره انجام مي دهد نافذ نيست اما در اضطرار اراده واختيار شخص به كلي ا
رودوبنابراين معاملات شخص مضطر نافذ است به عبارتي ديگر تمامي اعمال حقوقي كه فرد مكره انجام مي دهد نافذ 
نيست اما در اضطرار اراده واختيار شخص به كلي از بين نمي رود بنابراين معاملات شخص مضطر نافذاست در اكراه 

ارجي محسوب ميگردد يعني فرد با قدرت يا توانايي خود يا با منشا خطر هميشه يك فرد انساني است كه عامل خ
 سوءاستفاده از موقعيت خويشديگري را وسيله ارتكاب عمل قرار مي دهد

ياتي در قرآن وجود دارد كه مفاد آن اين است كه دربسياري از موارد مسئوليت از آقرآن  -1 :ده قرعهعمستندات قا
 شخص مكره برداشته شده است

روايات رواياتي نيز وجود دارد كه ميئوليت از انسان مكره برداشته شده از جمله حديثي از پيامبر كه مي فرمايد  -2
چيز از امت من ببرداشته شده است خطا ؛ فراموش كردن وچيزي كه به آن اكراه شوندپس با دقت دراين حديث در 9

 مي يابيم كه انسان مكره مواخذه نمي شود
است از انجايي كه اختيار واراده از مباني مسئوليت جزايي به حساب مي رودپس هر گاه اختيار دليل سوم عقل  -3

اقدام به انجام كاري شودمواخذه اي نداردومجازات كردن چنين  واراده از انسان سلب شود وانسان در حال اجبار واكراه
 شخصي از لحاظ عقلي قبيح است

آن نيز در نظر گرفته شود بايد شرايط زير قق يابد ودرنتيجه آن آثار وتبعات براي اينكه اكراه تح :شرايط تحقق اكراه
 :وجود داشته باشد

 براي اينكه اكراه تحقق پيدا كند تهديد شخص از سوي اكراه كننده صورت گرفته باشد -1
زماني ميان اظهار فعليت داشتن يا قريب الوقوع بودن تهديد در توضيح اين مطلب بايد گفت كه تهديداتي كه فاصله  -2

 و انجام آن به حدي است كه شخص مي تواند آن تهديد را از خود دفع كند مجوز انجام فعل حرام نمي شود
بنا براين شخصي كه قدرت و توانايي ندارد كه . شخص اكراه كننده بايد قدرت انجام آن تهديد را داشته باشد -3

 .وب نمي گردد تهديدات خود را فعليت ببخشد تهديد او اكراه محص
شخص اكراه شونده بايد علم داشته باشد يا ظن قوي داشته باشد كه در صورت امتناع و انجام ندادن اكراه كننده -4

تهديدات خود را عملي مي كند ولي اگر اكراه شونده علم يا ظن داشته باشد كه شخص اكراه كننده در انجام تهديدات 
 .كند  خود جدي نيست و شوخي مي كند در اينجا تهديد صدق نمي

براي اينكه اكراه تحقق پيدا كند اينكه شخص اكراه شونده توانايي و قدرت دفع تهديدات را از خود نداشته باشد بنا -5
براين اگر شخص مكره از قدرت و توانايي لازم جهت رفع تهديدات اكراه كننده را داشته باشد يا شرايط  و اوضاع و 

 .رت و توانايي را بدهد ديگر اكراه محقق نخواهد شد احوال نيز به او اجازه بكارگيري اين قد
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آنچه كه اكراه شونده به آن تهيد شده است بايد در حق او فاقد مشروعيت باشد مثلا شخصي : عدم مشروعيت تهديد -6
كه محكوم به اعدام است ، بنا براين چنانچه شخص محكوم به قصاص نفص يا قصاص عضو شده باشد نمي تواند به 

مجازات اسلامي در باره شرب خمر  166ماده . ين كه به مجازات هاي ذكور تهديد شده اقدام به فعل حرام نمايد بهانه ا
مجازات اسلامي قانون  211مقرر مي دارد حد منكر بركسي جاري مسشود كه عاقل بالغ و مختار باشد و يا در ماده 

راين كسي را وادار به قتل ديگري كننده مرتكب قصاص مي بنا ب. گذار بيان مي دارد كه اكراه در قتل مجوز قتل نيست 
 .گردد و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي شود 

 
 :قاعده نفي عسر و حرج

حرج در لغت به معني محدوديت و درتنگنا قرار گرفتن است و به اين معنا كه هرجا حرج به كار برده مي 
 .شود به همين معنا بكار برده مي شود 

در عنوان  .ت به معني سختي و دشواري است و در برابر يسر به معني آساني به كار برده مي شود عسر در لغ
هر دو كلمه به يك معنا به كار برده مي شود اگر چه از نظر برخي از فقها ، عسر به ) قاعده عسر و حرج( اين قاعده 

 .معني سختي و حرج به معني سختي شديد تر به كار برده شده است 
 .ا براين ميان آن دو نسبت عموم و خصوص مطلق است و بن

 .معنا و مضمون قاعده اين است كه هرگاه تكليفي دشوار و شفقت بار است از انسان ساقط مي شود 
اما حد و اندازه اي كه دشواري و مشقتي كه تكليف را ساقط كند تا چه اندازه اي مي باشد ، نظرات مختلفي طرح 

 .گرديده است
قها بيان كرده اند سختي بايد سختي شديد باشد ، بعضي هم گفته اند كه سختي بايد فاحش بعضي از ف

 .باشد و برخي هم گفته اند كه سختي بايد به گونه اي باشد كه عرفا و عادتا قابل تحمل نباشد 
مي شود  به عنوان مثال هرگاه در عقد وصيت هرگاه پس از لازم شدن عقد اجراي آن موجب عسر و حرج شديد وصي
 .يا به حيثيت اجتماعي او لطمه وارد نمايد و يا موجب تهمت و ناسزا قرار گيرد مي تواند از وصيت استعفا نمايد 

 ادله اثبات قاعده لاحرج 
در بعضي از آيات قران و آنگونه كه از آيات استنباط مي شود اين قاعده مورد تائيد بعضي از آيات  :آيات قرآني   -1

 .است قرآن واقع شده
خداوند در اين آيه مي فرمايند در راه خدا تلاش فراوان بكنيد كه خداودن از مان امت ها شما  77سوره حج آيه : الف

 .مسلمانان را برگزيده است و در احكام دين اسلام حكم حرجي براي شما قرار نداده است 
ما اراده كرده ايم كه برشما آسان بگيريم نه كه خداوند در اين آيه مي فرمايند ما به ش 185سوره بقره آيه آيه : ب

 .سخت 
 .خداوند نمي خواهد كه حرجي بر شما قرار دهد : خداوند مي فرمايند  9ماعده آيه : ج
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كه مقداري  آبگيري( است كه شخصي از امام در مورد غدير ) ع(روايت اول از امام صادق : الف  :آيات و روايات   -2
سوال كرد كه پليدي هايي در آن ريخته شده است ، سوال كرد كه آيا وضو گرفتن با آن آب ) آب در آن جمع مي شود 

جايز است ؟ امام فرمودند سطح آب را با دست كنار بزن سپس با آن آب وضو بگير كه اسلام سخت نمي گيرد و 
 .نمي گيرد  خداودن فرموده است كه در اين دين حرجي برشما قرار

سوال اينجاست كه آيا عسروحرجي كه باعث مي شود تكليف از انسان ساقط شود عسر وحرج شخصي مي باشد : مهم 
 يا نوعي ؟

 روشن است كه در اينجا ملاك را عسرو حرج شخصي دانست و نه نوعي : جواب 
گر اين مطلب است كه معيار عسر و مواردي هم وجود دارد در مورد وضو ، غسل و روزه كه موجب عسر و حرج است بيان

 .حرج شخص مي باشد 
 

  .ميسور در لغت يعني ممكن كه در برابر معصور به معناي دشوار به كار برده مي شود: قاعده ميسور 
معني قاعده اين است كه هرگاه انجام تكليفي براي انسان دشوار و يا به طور كلي غير مقدور ممكن  باشد آن اندازه از 

مكن و مقدور باشد از انسان ساقط نمي شودو بايد آن تعداي را كه در توانيي و قدرت اوست انجام دهد براي آن كه م
 روش شدن مطلب چند مثال ذكر مي شود 

 هرگاه كسي نتواند نماز را ايستاده بخواند با يد نشسته بخواند   -1
 .زد با يد هر مقداري را كه مي تواند پرداخت ننمايد دوم اينكه نفقه افراد واجب النفقه خود را به طور كامل بپردا  -2
هرگاه كسي نتواند تمام ماه رمضان را روزه بگيرد بايد روزهايي را كه مي تواند روزه بگيرد ، به طور كلي آنگونه كه از  -3

در توان انسان  مثالها برداشت مي شود در مورادي كه انجام تكليف به طوركامل در توانايي انسان نباشد هر اندازه كه
 .باشد مورد مطلوب شارع مي باشد 

بودن اين قاعده بين علما و فقها اختلاف نظر است ولي آنچه كه از گفتار علما برداشت مي شود بيشتر فقها  حجتدر 
 .مي دانند حجت اين قاعده را 

 
 :از اين قرار است ) قاعده ميسور( ت اين قاعده تيحجدلايل 

روايت پيامبر كه مي فرمايند هرگاه به شما دستوري داده ميشود آنرا تا اندازه اي كه مي توانيد انجام دهيد يا به   -1
آنگونه كه از اين روايت برداشت مي شود معلوم و آشكار مي گردد كه انسان نسبت به تكاليفي كه توانايي . جاي آوريد 

اين روايت از لحاظ سندي مشهور است و نياز به بحث . ست بايد انجام دهد ندارد هر اندازه كه در قدرت و توانايي او
 .ندارد ، هر چند در دلالت اين روايت علما و فقها مباحثي را مطرح كرده اند 
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كه مي فرمايند تكليف ممكن و آسان به بواسطه تكليف دشوار ساقط نمي شود بدين ) ع(روايتي است از امام علي   -2
نجام تكليفي آنچنان كه بايدو شايد مقدور نباشد و يا دشوار باشد آن قسمت از آن كه در توانايي انسان توضيح كه اگر ا

 .مي دانند  حجتسند اين روايت در نظر برخي از فقها ها ضعيف است ولي مشهور فقها آن را . است بايد انجام دهد 
كله يعني كاري را كه نمي توان تماماً انجام داد نبايد  ما لا يدرك كله لا يترك: كه مي فرمايند ) ع(از امام علي  -3

تماما ترك شود يعني اگر انجام دادن تكليف تماماً از اختيار انسان خارج باشد هر اندازه از تكليف را كه مي تواند بايد 
روايت از لحاظ  انجام دهد و نمي تواند تمام تكليف را ترك نمايد و اين دقيقا مضمون قاعده ميسور است هر چند اين

 .سندي ضعيف است و لي چون مشهور فقها ها به آن عمل كرده اند ضعف آن جبران شده است 
دليل عقلي است استدلال عقلي به اين معني است كه هر گاه انجام قسمتي از تكليف غير مقدور باشد در اين   -4

ي نمايد كه در اين مواقع تكليف ساقط نمي صورت غير معقول است كه انجام كار را از مكلف نخواهند و عرف حكم م
 .شود و مكلف هر اندازه را كه مي خواهد انجام دهد 

قاعده ميسور در موارد بسياري بكار گرفته مي شود ولي بيشتر فقه ها قاعده ميسور را مربوط به : موارد كاربرد قاعده 
 . عبادات مي دانند 

 
 .مسلمانان است   اتفاق و اجماع همهاصل صحت از اصولي است كه مورد : قاعده صحت 

معناي صحت در برابر فساد و بطلان است و در بين فقها اصل صحت عبارت است از اينكه اگر معامله اي يا 
 .عبارتي انجام شد اثر آن معامله يا اثر آن عبادت بر آن بار مي شود 

معامله به صورت صحيح يا فاصد واقع شده است ، به عنوان مثال اگر معامله اي انجام شد و ما شك داشتيم اين بيع يا 
حاصل مي ) كه نقل و انتقال باشد (اصل صحت بيان مي كند كه معامله به صورت صحيح واقع شده است و اثر بيع 

 .شود 
قاعده صحت دلايل متعدد و زيادي وجود دارد كه بيشتر آنها مورد حجتيت درباره : بودن اصل صحت حجت دلايل 

انتقاد قرار گرفته اند و رد شده اند ، بنا بر اين بعضي از دلايل كه مورد اتفاق و قبول همگان است در اينجا به طور 
 .اختصار ذكر مي نمائيم 

سوره بقره مي باشد  83استناد كرده اند آيه اثبات قاعده صحت حجت اولين آيه اي كه اصوليون به آن : آيات قرآن -1
كساني كه به اين آيه تمسك كرده ) با مردم به نيكي رفتار كنيد ( كه خداوند در اين آيه مي فرمايند و قولولناس حسنا 

ن كه خداوند در قرآن دستور مي دهد كه با مردم به نيكي رفتار كنيد و منظور از قول حساند اين گونه توجيه كرده اند 
و نيكي آن است كه كارهايي كه مردم انجام مي دهند را بر آنها اثر نيك باركنيم يعني كارهاي مردم را صحيح قلمداد 

 .كنيم و اين همان معناي قائده صحت است 
دومين آيه اي كه اصوليون به آن براي اثبات قاعده صحت استناد كرده اند آيه اي است كه خداوند در قرآن مي فرمايند 

اينگونه توجيح كرده . كساني كه ايمان آورده ايد از بسياري از گمانهاي بد بپرهيزيد كه بسياري از آنها گناه هستند اي 



 قواعد فقه جزائي    - خدري 

 

٩ 

بنا بر اين بايد . اند كه قطعا درباره درباره مردم خيال و گمان بدداشستن گناه است و انسانها از آن نهي شده اند و
 .ن مضمون قاعده صحت مي باشد كارهاي مردم را حمل بر صحت كنيم و اين هما

از سوره مائده مي باشد كه خداوند در  1سوم ايه اي كه اصوليون براي اثبات قاعده صحت بر آن استناد مي كنند آيه 
عقدهايي را كه با اين آيه مي فرمايند اي كساني كه ايمان آورده ايد به عقد هايي كه مي بنديد و معناي آن اين است 

 .حمل بر صحت كنيم و الا اگر عقود صحيح نباشد پايبند بودن به آن معني و مفهومي ندارد ديگران مي بنديم 
خود را حمل بر صحت كن و به گفتار او بدگمان مشو كه كه فرمودند كه برادر ) ع(روايتي از امام علي  :روايات  -2

برادر خود را حمل بر صحت كن كه اين  مي فرمايند كه گفتار و رفتار) ع(معنا و مفهوم روايت اينگونه است كه امام 
 .همان معناي قاعده صحت است 

برخي از فقه هاي معاصر براي اثبات قاعده صحت به سيره عقلا تمسك جسته اند ، با اين : سيره عقلاي مسلمين  -3
آنها را از هم ) خداوند (مي كردند و شارع مقدس مضمون كه عقلاي عالم در امورات خود افعال يكديگر حمل بر صحت 

 .اين كار نهي كرده است 
شيخ انصاري هم براي اثبات قاعده صحت به دليل عقلي استناد كرده است است به اين معنا كه اگر اصل صحت را 

و در زندگي كردن باعث . ندانيم و قاعده صحت را معتبر ندانيم در كار معاش و معاد مردم اختلال بوجود مي آيد  حجت
 .و حرج مي گردد  عسر

 سوال اينجاست كه زمان اجراي قاعده صحت چه هنگامي است ؟: زمان اجراي قاعده صحت 
آيا پس از انجام عمل و پس از تمام شدن عمل قاعده صحت جاري مي شود و يا در حين ارتكاب انجام عمل نيز مي 

 شود قاعده صحت را جاري كرد ؟
ا هم بعد از انجام عمل و هم در هنگام انجام عمل مي شود جاري كرد و برخي بر اين عقيده اند كه قاعده صحت ر

بعضي ديگر عقيده دارند كه قاعده صحت را فقط بعد از اجراي اين قاعده زمان خاصي يا محدودي ندارد و بر عكس 
آن شك و همگامي كسي به انجام كاري مشغول است و ما در درستي انجام عمل مي تواند جاري كرد بنا بر اين اگر 

ترديد كنيم نمي توانيم اصل صحت را جاري زيرا بناي عقلا چنين نيست كه پيش از بوجود آمدن چيزي اثر آن را بار 
بستن عمل او را حمل بر كنند ، به عنوان مثال اگر كسي براي انجام عمل حج احرام بسته است نمي توان به محض 

داشت مي شود اينست كه نظريه دوم ، يعني بعد از انجام عمل قاعده صحت كرد و بنا بر اين انچه از آيات و روايات بر
 .صحت را جاري كنيم صحيح تر به نظر مي رسد 
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